
  
  
  
  

  

  

  

 منطق سينوي و نقد و تحليل رويكردهاي مختلف متصلة لزومي در

  دربارة نسبت آن با انواع شرطي در منطق جديد
  

*مرتضي حاج حسيني دكتر
 

  چكيده

در اين مقاله پس از اشاره به اهميت متصلة لزوميه و جايگاه آن در منطق قديم، شروط صـدق متصـلة لزوميـه در منطـق                     
ي مختلف در مورد نسبت اين متصله با انواع شرطي در منطق جديد بررسـي، تحليـل          ها  هو نيز ديدگا  سينوي و احكام آن     

  : شود مي به ترتيب تاريخي در رويكردهاي زير خلاصه ها هاين ديدگا. و نقد مي گردد
ف ديـدگاه منطـق   متصلة لزوميه به دليل علاقة خاص بين مقدم و تالي غير از استلزام مادي و به دليل اختلا       : رويكرد اول 

: رويكرد دوم . استلزام اكيد است    كه مقدم آن ممتنع است غير از       اي  هقديم و منطق لوئيس در مورد چگونگي صدق متصل        

شـرطي ربطـي در منطـق    : رويكـرد سـوم  . شايد استلزام معنايي بيش از ساير انواع استلزام به متصلة لزومي نزديك باشد 

رويكـرد  . شـود   ميست و منطق ربط گسترش منطق كلاسيك جديد محسوب          جديد همان شرطي لزومي درمنطق قديم ا      

تعريف لوئيس از استلزام اكيد، دقيقا شبيه تعريف اثيرالدين ابهري از لزوم است و احتمال اينكـه متصـلة لزومـي                     : چهارم
  . همان استلزام اكيد باشد دور از ذهن نيست

 در منطق سينوي برقراري رابطة لزومي بين مقدم و تالي است    بر اساس نتايج اين تحقيق يگانه شرط صدق متصلة لزومي         
 غيرتابع ارزشي است بنابراين استفاده از ارزش سوم نامعلوم در تبيين شروط صـدق آن نبايـد موجـب                    اي  هو چنين متصل  

 .  اين توهم شود كه منطق قديم در معني متداول كلمه منطقي سه ارزشي است

و امر مشـتمل بـر تنـاقض تلقـي          » محال منطقي «در عبارت بوعلي به معني      » ممتنع« در آن    ن دليل كه  اي  هاما رويكرد اول ب   
روح حاكم بر رويكـرد سـوم نيـز ظـاهرا     . شده است و رويكرد دوم به دليل اجمال و كليت آن مورد نقد واقع شده است          

ن ازغيبـت اسـتلزام مـادي در        ايجاد نوعي تناظر بين منطق قديم و منطق جديد است كه فاقد پشـتوانه لازم اسـت و در آ                   
منطق قديم غفلت شده و منطق قديم با نظامي از منطق ربط كه گسترش يافتة منطق استلزام مـادي اسـت، مقايسـه شـده                 

مستند رويكرد چهارم هم متني از ابهري است كه تصور شده درصدد تعريف لزوم است و بـر اسـاس آن، تعريـف      . است
 ابهري از لزوم تلقي شده است در حالي كه متن مذكور مربوط به مبحث عكـس و                  لوئيس از ضرورت دقيقاً شبيه تعريف     

  . شرط لزوم عكس از اصل است و به كلي از ادعاي اين رويكرد دور است
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بر اين اساس، نگارنده معتقد است نسبت متصلة لزوميه با انواع شرطي در منطق جديد كه پايه و اساس آن غيبت استلزام              
 و قرابت متصلة لزوميه با شرطي ربطي در نظام يا نظام هايي از منطق ربط است كه بديل و جانشين                     مادي در منطق قديم   

د، تنها با بررسي و مقايسة همه جانبة دو پارادايم منطـق قـديم و جديـد و روابـط                  شو  ميمنطق كلاسيك جديد محسوب     
 .ي منطقي در آنها ميسر استها تميان ثاب

  
  
  

  هاي كليدي واژه
   ميه، علاقة لزومي، منطق قديم، استلزام اكيد، شرطي ربطي، منفصلة عناديه، منطق ربطمتصلة لزو

  

  

  مقدمه

منطق قديم با حقيقي خواندن متصلة لزوميه و حكم بـه           
جريان قواعدي نظير قاعدة وضـع مقـدم و قاعـدة رفـع        

، همچنـين اختصـاص     هـا   ه و نه اتفاقي ـ   ها  هتالي در لزومي  
وميات و نيز تـلازم بـين       بحث تلازم بين متصلات به لز     

متصلات و منفصلات به  لزوميات و عناديات، جايگـاه          
اگـر رابطـة    .  براي متصلة لزوميه قائل شده است      اي  هويژ

مقدمات با نتيجه در انواع قياس در منطق قديم را نيز از            
نوع لزومي تلقي كنيم، نقش كليدي متصلة لزوميه بـيش          

ر مـي رسـد   از ايـن رو بـه نظ ـ  . شـود   مياز پيش آشكار    
بررسي شروط صـدق متصـلة لزوميـه و مقايسـه آن بـا          
شروط صدق انواع شرطي در منطق جديـد شـرط لازم            
براي شناسايي ساختار صوري متصلة لزوميه بـه شـمار          

آيا متصلة لزومي نيز همچون متصلة اتفاقيه تابع        . يدآ  مي
ارزشي است و صدق آن تابع صدق يا كذب اجـزاي آن   

 ارزش نـامعلوم بـراي نشـان دادن         است؟ آيا اسـتفاده از    
چگــونگي صــدق متصــلة لزوميــه بــه منزلــة تجــاوز از 
پارادايم دو ارزشي و قرار گرفتن در پـارادايمي سـه يـا             
چند ارزشي است؟ متصلة لزوميه منطق قديم چه نسبتي         
با استلزام مادي منطـق كلاسـيك دارد؟ متصـلة لزوميـه            

ق نيمـه   منطق قديم چه نسبتي با اسـتلزام اكيـد در منط ـ          
كلاسيك موجهات دارد؟ متصلة لزوميه چـه نسـبتي بـا           

شرطي ربطي در منطق نيمه كلاسيك يـا غيـر كلاسـيك     
ربط دارد؟ بدون شك روشن شدن پاسخ اين سؤال هـا            
زمينـة لازم را بـراي شناسـايي سـاختار متصـلة لزومــي      

لازم به ذكر است يافتن پاسخ اين سـؤال         . كند  ميفراهم  
تصلة لزوميه و شروط صدق آن و       ها با مطالعه موردي م    

مقايسه آن با شروط صدق انواع شرطي در منطق جديد          
 بلكه اين مقايسـه بايـد بـين دو پـارادايم     شود ميميسر ن 

   1.منطق قديم و جديد انجام شود

  

  متصلة لزومي و احكام آن در منطق سينوي
ابن سينا شرطي متصلة مشتمل بر مقدم و تالي صادق را           

طة لزومي بين آنهـا برقـرار نباشـد بـه     در صورتي كه راب  
اگر انسان  «نحو لزومي صادق ندانسته و به كذب گزارة         

بـه نحـو لزومـي      » موجود است پس خلأ موجود نيست     
ابـن  (علي رغم صدق مقدم و تالي تصريح كرده اسـت           

اگر خورشيد طلوع كنـد     «اما شرطي   . )239 :1984سينا،  
 و بـين    را كه مقدم و تالي آن صـادق       » روزموجود است 

ابـن  (آنها رابطة لزومي برقرار است صادق شمرده است         
در مورد متصـلة مشـتمل بـر مقـدم          . )233: 1984سينا،  

صادق و تالي كاذب امـا ابـن سـينا بـر اسـاس اطـلاق                
لكن المتصل لايجوز ان يكون مقدمه صـادقا و         «عبارت  

ابـن سـينا،   (به كذب قطعي حكم كرده است  » تاليه كاذبا 
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متصلة مشتمل بـر مقـدم كـاذب و         . )260و  240 :1984
تالي صادق را نيز بنابر آنكه تالي از لوازم لفظي مقدم به            
حساب آيد صادق و لزومي را در اين حالت لزومي بـه            

اگـر پـنج زوج     «حسب الزام ناميده و به صـدق متصـلة          
به حسب الزام حكم كرده است و       » است پنج عدد است   

باشد كاذب دانسته   بنابر آنكه تالي ازلوازم حقيقي مقدم ن      
» اگر پنج زوج است پنج عـدد اسـت  «و به كذب متصلة     

 :1984ابن سينا،   (به حسب نفس الامر حكم كرده است        
متصلة مشتمل بر مقدم و تالي كاذب را نيز تنهـا        .  )239

در صورتي كه تالي از لوازم مقدم باشد صادق دانسته و            
اگـر انسـان حيـوان نباشـد حسـاس          «به صدق متصـلة     

حكم كرده است اما چنانچه تالي از لوازم مقـدم          » نيست
 1984ابـن سـينا،     (نباشد متصله را كاذب دانسته اسـت        

به اين ترتيب بررسي چگونگي صدق يـا كـذب          ). 238:
ي مختلف تركيبي بين مقـدم و تـالي         ها  تمتصله در حال  

در سطرهاي چهارگانه به شرح فوق بيانگر اولين حكـم          
  : منطق سينوي است لزومي درهاي ياز احكام شرط

برقراري رابطـة لزومـي بـين مقـدم و تـالي،            : حكم اول 
يگانه شرط صدق متصلة لزومي است و متصلة لزومـي          

  .در نظر ابن سينا و پيروان وي تابع ارزشي نيست
بر اين اساس صدق و كذب مقدم و تالي بدون بررسـي            
رابطة لزومي بين آنها تعيين كنندة صدق يا كذب شرطي     

نگارنده پيشتر نيز به اين نكته قبل از بيان         . تلزومي نيس 
ي مختلـف   هـا   تچگونگي صدق يا كذب متصله درحال     

  :تصريح كرده است
برقراري رابطة لزومـي بـين مقـدم و تـالي را     .. .ابن سينا 

بنـابراين اگـر    . يگانه شرط صدق لزوميه معرفـي نمـود       
بخواهيم بـر اسـاس ايـن معيـار جـدول ارزش متصـلة              

كنيم با توجه به اينكه صدق مقدم و نيز         لزومي را تعيين    
تالي، كذب مقدم و صدق تالي، و كـذب هـر دو بـدون              

وانـد تعيـين كننـدة      ت  مـي بررسي رابطة لزومي بين آنها ن     

و نيز بـا توجـه بـه اينكـه          ...  صدق متصلة لزوميه باشد   
صدق شرطي متصله در صورت صـدق مقـدم و كـذب            

...  ممكن است  با فرض رابطة لزومي بين آنها غير      ... تالي
 :a1381 و حــاج حســيني، 56 :1375حــاج حســيني، (

34 .(  
اسداالله فلاحـي امـا ايـن مطالـب را بـه منزلـة اسـتفادة                
حداكثري از جدول ارزش در بيان رابطة مقـدم و تـالي            

  :در متصلة لزومي قلمداد كرده است
ــرطي   ــراي ش ــتفاده ازجــداول ارزش ب ــاخوري در اس ف

 سليماني اميري وحـاجي     لزومي ديدگاهي منفي دارد اما    
 ـ  ه اسـتفاده حـداكثري از ايـن جـداول كـرد           ،حسيني د ان

  )b 1388: 25  فلاحي،(
معلوم نيست استفاده حداكثري از جداول ارزش در اين         

بن سينا تنها ا«عبارت به چه معنايي است؟ آيا بيان اينكه       
شرط صدق متصله را رابطة لزومـي بـين مقـدم و تـالي       

رزش متصله، در حالتي كه هر      دانسته و در اين صورت ا     
دو صادق يا اولي كاذب و دومي صادق يا هر دو كاذب            
باشند، تابع ارزش مقدم و تالي نيست و در هـر يـك از              
اين سه حالت متصلة لزومـي ممكـن اسـت صـادق يـا              
كاذب باشـد، بـه معنـي اسـتفاده حـداكثري از جـداول              
ارزش است؟ آيا ترسيم جـدول ارزش متصـلة لزوميـه،           

شان دادن اينكه متصله دراين سه سطر، كه ارزش         براي ن 
مقدم و تالي در آنها معلوم است، داراي ارزش معـين و            
معلومي نيست علي رغم تصريح به تابع ارزشـي نبـودن       
متصلة لزومي بـه معنـاي اسـتفاده حـداكثري ازجـداول            
ارزش است؟ بدون شك اگرهر گونه استناد بـه جـدول           

ردن متصـلة لزوميـه     ارزش مستلزم تابع ارزشي تلقي ك ـ     
  .باشد آن استناد و اين تلقي هردو ناصواب است

ابن سينا در شفا به حالت پنجمي اشاره كرده اسـت كـه             
در ايـن   . بر تابع ارزشي نبودن متصلة لزومي تاكيـد دارد        
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حالت حتي اگر ارزش مقدم و تـالي نيـز معلـوم نباشـد           
  .  وان به صدق يا كذب متصله حكم كردت مي

دقا حقا و اجزاؤه  لاصادقة متعينة الصدق و قد يكون صا   
ان كـان   : بنفسها و لا كاذبة متعينة الكذب بنفسها كقولك       

 ).261 :1404ابن سينا، (عبداالله يكتب فيحرك يده 

به اين مطلب نيز پيشتر نگارنده اشاره كرده و حـالتي را            
كه درآن ارزش مقدم و تالي معلوم نيست ولـي متصـله            

  : نقل كرده استصادق است، از ابن سينا
به حالت پنجمي هم اشاره كرده است كه در         ... .ابن سينا 

آن حالت گاهي متصلة لزوميه صادق است در حالي كه          
ان كان عبـد    «ارزش مقدم و تالي آن مجهول است مانند         

چنـين  » قـديكون «كـه از واژة     » االله يكتب فيحـرك يـده     
 كه در اين حالت ارزش متصـلة لزوميـه        شود  مياستفاده  

  .)a1381 :36حاج حسيني، (معلوم است نا
قطب الدين رازي نيز به اين مطلب اشاره كرده است بـا            
اين تفاوت كه قطب الدين در شرح مطالع الانوار به تبع           
ارموي بين متصلة لزومية جزئيه و كليـه تفكيـك قائـل             
شده و در شرح شمسيه كاتبي قزويني بدون هيچ گونـه           

حالـت پـنجم را اضـافه       تفكيكي بين جزئيه و كليه، اين       
نگارنده نيـز ايـن مطلـب را از قـول قطـب             . كرده است 

الدين رازي نقـل كـرده سـپس جـدول هـاي آن را بـه                
  :تفكيك كليه و جزئيه ترسيم نموده است 

قطب الدين رازي علاوه بر سطرهاي چهارگانـه جـدول    
ارزش به حالت پنجمي هم اشاره كرده است كـه در آن            

بنابر نظـر وي    . مجهول است ارزش مقدم و ارزش تالي      
در اين حالت نيز ممكن اسـت متصـلة لزوميـه صـادق             

 ـ  مـي بر اين اساس    . باشد را بـراي   .. .وان جـدول هـاي    ت
نمايش متصلة لزوميه كليه و متصلة لزومية جزئيه ترسيم 

، حـاج حسـيني،     64 و   63: 1375حاج حسـيني،    (نمود  
b1381 :34(.  

 آيا استفاده   سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه        

از ارزش نامعلوم در حالـت پـنجم مسـتلزم ايـن تلقـي              
 لزومي، منطقـي سـه ارزشـي        هاي  ياست كه منطق شرط   

است؟ آشنايان با منطق هاي دو ارزشي و سه ارزشي بر           
اين نكته واقفند كه منطق هاي دو يا سـه ارزشـي، تـابع             
ارزشي اند در حاليكه متصلة لزوميه تابع ارزشي نيسـت          

 مسـلمان ايـن حالـت را        دانـان   منطقا و ساير    و ابن سين  
. دان  هدليلي بر تابع ارزشي نبودن متصلة لزومي تلقي كرد        

نگارنده نيز قبل از هر چيز ابتدا به اين نكته اشاره كـرده         
سپس به حالات مختلف متصـور بـراي متصـلة لزومـي       

با ايـن وصـف دومـين حكـم از احكـام            . پرداخته است 
  :دمتصلة لزومي به دست مي آي

 لزومي، منطقي سه ارزشـي      هاي  يمنطق شرط : حكم دوم 
در معني متداول كلمه نيست چون منطق هاي دو يا سه           
ارزشي، در معني متداول كلمه، تـابع ارزشـي انـد ولـي             

  .   لزومي، منطقي غيرتابع ارزشي استهاي يمنطق شرط
فلاحي اما دعاوي متعددي را مطرح كرده اسـت كـه در            

  :كيك بيان مي كنيمادامه هر يك را به تف
فلاحي نگارنده را متهم به ايجاد اين توهم نمـوده          ) الف

 لزومي، منطقـي سـه ارزشـي        هاي  ياست كه منطق شرط   
  :است

اين توهم را ايجـاد     ...  .حاجي حسيني .... .جدول ارزش 
 لزومـي منطقـي سـه       هـاي   يكرده است كه منطق شـرط     

ارزشي است نه دو ارزشي، چرا كـه در آنهـا افـزون بـر         
 بــه معنــاي صــادق و كــاذب 0و1زش هــاي متــداول ار

» نـامعلوم «بـه معنـاي     » ?«يـا   » ن«ارزش جديدي مانند    
  .)b 1388: 26  فلاحي،(.. .مورد نياز است

آيا علي رغم تصريح به اينكه يگانه شرط صدق متصـلة           
لزومي، علاقة لزومـي بـين مقـدم و تـالي اسـت و نيـز                
لة عليرغم تصريح به اينكـه گـاهي ممكـن اسـت متص ـ           

لزوميه صادق باشد درحالي كه ارزش مقـدم و تـالي آن            
نامعلوم است، بازهم ادعاي فلاحي موجـه اسـت؟ البتـه     
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قابل انكار نيست كه ايشان مي توانست بگويد كه بـراي    
خودش اين توهم ايجاد شده است اما بدون شك ايجاد          
اين توهم براي يك نفر به منزلة ايجاد توهم براي همـه            

ت اين برداشت كه اگر كسي از صدق        روشن اس . نيست
ي مختلف و يا حالتي كـه در        ها  تو كذب متصله درحال   

آن ارزش مقدم يا ارزش تالي يا ارزش هـر دو نـامعلوم             
است سخن بگويد از جداول ارزش اسـتفاده حـداكثري          
كرده و در دام منطق هـاي چنـد ارزشـي افتـاده اسـت،               

  .برداشتي است ناصواب
در عبارت ابـن سـينا را بـه         » صدق بنفسه «فلاحي  )  ب

ــي  ــي«معن ــيني«، »تحليل ــروري«و » پيش ــر » ض در براب
  :قلمداد كرده است» ممكن«و » پسيني«، »تاليفي«

 و قد يكون صادقا حقا و اجزاؤه لاصادقة متعينة الصدق    
ان كـان  :بنفسها ولا كاذبة متعينة الكذب بنفسها كقولـك       

مقـدم و  ... .در ايـن عبـارت    .. .عبداالله يكتب فيحرك يده   
مقصود » كذب بنفسه «دارند نه   » صدق بنفسه «نه  ... .تالي
ــه «از  ــدق بنفس ــاهيم   » ص ــبيه مف ــومي ش ــالا مفه احتم
 ،»تــاليفي«در برابــر » ضــروري«و » پيشــيني «،»تحليلــي«
كـذب  «همچنـين مقصـود از      . است» ممكن«و  » پسيني«

نقـيض  «بر اساس اين تفسير مفهومي است شبيه        » بنفسه
و » خــلاف پيشــيني«، »حليلــيضــد ت«، »صــادق بنفســه

برابر خواهد بود   » غير صادق بنفسه  «و در پايان    . »ممتنع«
بنـابراين بايـد    . »ممكـن خـاص   «و  » پسيني«،  »تاليفي«با  

معـادل  » كاذب بنفسـه  «و  » صادق بنفسه «توجه نمود كه    
را » كـاذب بنفسـه   «همچنين  ! نيستند» كاذب«و  » صادق«
يـا  » غير پيشيني «،  »غير تحليلي «وان با هيچ يك از      ت  مين
يكي دانست زيرا سه مفهوم اخير همـان        » غير ضروري «
 b فلاحـي،    (هسـتند » ممكن العدم «و  » پسيني«،  »تاليفي«

 .)28 و 27 :1388

براي نگارنده معلـوم نيسـت چـرا فلاحـي در تفسـيري          
را در اين عبارت    » كذب بنفسه «و  » صدق بنفسه «غريب  

» د تحليلـي ض ـ«و  » تحليلـي «به ترتيب به معناي مفاهيم      
گرفته است تا بر اساس آن چنين برداشت شود كه ابـن            
سينا تحليلي بودن آن دو را انكار و به تركيبي بـودن آن             

مگـر ابـن سـينا پـيش از ايـن از            ! ها اذعان نموده است   
صدق تحليلي اجزاي متصله سخن گفته بود تا در اينجا          
از حالت ديگري سخن بگويد كه در آن صـدق اجـزاي            

عبـد االله   «ست؟ ترديدي نبوده و نيست كه نـه         تحليلي ني 
و نــه نســبت ايــن دو بــا » يحــرك يــده«و نــه » يكتــب

يكديگرهيچ يك تحليلي نيست بلكه ابن سـينا درصـدد          
بيان اين مطلب است كه در برخـي حـالات حتـي اگـر              
صدق يا كذب هر يك از اجزاي متصله به تنهـايي و بـا         

نباشد، چنانچه  قطع نظر از ارتباط آنها با يكديگر معلوم         
» يحرك يـده  «و  » عبداالله يكتب «در اينجا صدق يا كذب      
وانيم با قطع نظر از صـدق       ت  ميبه تنهايي روشن نيست،     

يا كذب خود اجزاء و تنها با استناد به نـوع رابطـه بـين               
يعني صـدق  . اجزاء، به صدق يا كذب متصله حكم كنيم 

. متصله در اينجا تابع صدق و كذب مقدم و تالي نيست          
اسـت و نـه     » به تنهـايي  «در اينجا به معني     » بنفسه«پس  
  . بيشتر

 كه  - از نگارنده    اي  هفلاحي در ادامه با استناد به مقال      ) ج
در موضوع برهان خلف نوشته شده و هيچ ارتبـاطي بـا            
بحث متصلة لزومي ندارد جز اينكه در آن پـس از بيـان         

برهان خلف  بـر پايـة اصـل طـرد شـق         «اين مطلب كه    
ستواراست و اعتبار آن تابع اعتبار اين اصل اسـت        ثالث ا 

ي صوري چنـد ارزشـي كـاربردي        ها  هبنابراين در دستگا  
، بـه بيـان     )68: 1380حـاج حسـيني،   (» نخواهد داشـت  

اجمالي سير تاريخي منطق هاي چنـد ارزشـي پرداختـه           
شده و جـدولِ ارزش انـواع قضـاياي نقـيض، عطفـي،             

 ارزشـي بـا   فصلي، شرطي در دو منطق دو ارزشي و سه        
  : گفته است-يكديگر مقايسه شده است
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هاي سـه    حاج حسيني به دليل همين گمان در دام منطق        
  .)b 1388: 26فلاحي، ( ارزشي افتاده است 

سؤالي كه در اينجا مطرح است اينكه اولا چـه ارتبـاطي            
بين مطلب بيان شده در مقالة برهان خلف و اين ادعاي           

 ميـان آوردن هرگونـه      فلاحي وجود دارد؟ ثانيـا آيـا بـه        
بحث پيرامون جدول ارزش متصلة لزومي و سـطرهاي          
آن، علي رغم تاكيد بر اينكه يگانه شرط صـدق لزومـي            
وجود رابطة لزومي بين مقدم و تالي است و به عبـارت            
روشن تر علي رغم تاكيد بر تابع ارزشي نبـودن متصـلة           
لزومي، به منزلة افتادن در دام منطق هاي چنـد ارزشـي            

  ت؟اس
ايشان سپس به بيان متني ازخواجه پرداخته كه در آن          ) د

با احتساب سه حالت صدق، كذب و احتمال براي هـر           
ــه   ــالي ن ــدم و ت ــك از مق ــراي متصــلة  ) 9(ي ــت ب حال

 و در سه حالتِ آن، متصلة لزومـي  شود ميرسيم  ت  ميلزو
وي در ادامه جدول ارزشـي نـه        . كاذب تلقي شده است   

ه و ادعا كـرده  كـه نگارنـده          سطري از نگارنده نقل كرد    
اين جدول را براي اين تحليـل خواجـه پيشـنهاد كـرده             

  :است
غير صادق بنفسـه    « خواجه نصير    شود  ميچنان كه ديده    

ناميده و » محتمل صدق و كذب  «را  » و غير كاذب بنفسه   
را نيــز » كــاذب«و » صــادق«تركيبــات گونــاگون آن بــا 

  .بررسي كرده است
شي و نـه سـطري زيـر را          حاج حسيني، جدول سه ارز    

البتـه تحليـل    .. .براي اين تحليـل پيشـنهاد كـرده اسـت         
خواجــه بــا تحليــل لزومــي در جــدول حــاج حســيني  

  .)30 و b 1388 :29 فلاحي، (مطابقت ندارد 
در حالي كه در متني از نگارنده كه مورد اسـتناد ايشـان             
واقع شده است اصلا نامي از خواجـه نصـير و شـرح و       

  : و تنها به اين مطلب بسنده شده استتحليل آن  نيست

اگر جدول لزوميـه را بـا احتسـاب سـه ارزش صـدق،              
كذب، نامعلوم براي هـر يـك از مقـدم و تـالي توسـعه               

حاج حسـيني،   (دهيم جدولي نه سطري خواهيم داشت       
 .)b1381: 34 و حاج حسيني، 64و63 :1375

دليل عدم اشاره نگارنده به متن خواجه نيز اين است كه           
ك خواجه براي بررسي وضعيت متصلة لزومي در نُه       ملا
حالت ياد شده كه به كذب متصـلة لزوميـه در سـه             ) 9(

حالت انجاميده با ملاك بوعلي كه بر اساس آن متصـلة           
لزومي تنها در يـك حالـت از ايـن سـه حالـت كـاذب                

 متفاوت است و نگارنده بر اساس همين تغاير         2شود  مي
بن سينا جـدول مـذكور را       و البته بدون اشاره به ملاك ا      

  .آورده است
  

بررسي،  نقد و تحليـل رويكردهـاي         متصلة لزوميه و  

مختلف در مورد نسبت آن با انواع شرطي در منطـق           

  جديد

متصلة لزوميه چه ساختاري دارد و با كـداميك از انـواع      
شرطي در منطق جديد قابل تطبيق است؟ در پاسـخ بـه            

اذ نمـوده و    اين سؤال برخي موضعي صرفا سـلبي اتخ ـ       
 ـ هتنها از آنچه متصـلة لزوميـه نيسـت سـخن گفت ـ           د و ان

برخي به نحو ايجابي بحث كرده و به تطبيق ضـمني يـا      
صريح لزوميه با يكي از انـواع شـرطي در منطـق هـاي              

در اين بخش   . دان  هنيمه كلاسيك يا غير كلاسيك پرداخت     
چهار رويكـرد را بـه ترتيـب تـاريخي بررسـي، نقـد و               

  . تحليل مي كنيم
متصلة لزوميه به دليل علاقة خاص بـين  : رويكرد اول 

مقدم و تالي غير از استلزام مادي و به دليل اخـتلاف            

ديدگاه منطق قديم و منطق لوئيس در مورد چگونگي         

 كــه مقـدم آن ممتنــع اســت غيــر  اي هصـدق متصــل 

  . ازاستلزام اكيد است
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 متصلة لزوميه را با استلزام مادي منطق        اي  همحمدعلي اژ 
لاسيك جديد به دليل اشتراط علاقة لزومي بين مقـدم          ك

و تالي در متصلة لزومي و فقدان اين اشتراط در استلزام           
  :مادي قابل تطبيق ندانسته است

در متصلة لزوميه حكم به ثبوت مقدم بر فـرض وجـود            
 اسـت كـه بـر       اي  هتالي بر اساس وجود علاقـه و رابط ـ       

م اساس آن حكم مي كنيم كـه در صـورت صـدق مقـد             
.. .در هـر قضـية متصـلة لزوميـه        . تالي نيز صادق اسـت    

 ليكن در   . شرط صدق قضيه است    اي  هوجود چنين علاق  
 شرط صـدق قضـيه      اي  هاستلزام مادي وجود چنين علاق    

: ايــن مثــال را ملاحظــه كنيــد. قــرار داده نشــده اســت
در صورت  ... ..»اگرعلي زراندوخت  علي علم آموخت     «

ر منطق جديد يك قضية    كذب مقدم و تالي، اين قضيه د      
در منطـق قـديم بـه دليـل         ... . ليكن شود  ميصادق تلقي   

فقدان رابطة ضروري ميان مقدم و تالي حتي در صورت          
صدق مقدم و تالي نيز يك قضية متصلة لزومية صـادق           

قضـية  .. .بنابراين نتيجه مي گيريم كه    . تلقي نخواهد شد  
 اي  هاژ(متصلة لزوميـه بـا اسـتلزام مـادي يكـي نيسـت              

،1366: 180(. 

ايشان متصلة لزوميه را با استلزام اكيد منطق لوئيس، كـه    
پاية شكل گيري منطق نيمه كلاسيك موجهات شد نيـز          

 اي  هيكي ندانسته و بر نظرخود با استناد به شرطية متصل         
 قـديم تنهـا در      دانـان   منطـق با مقدم ممتنـع كـه از نظـر          

صورتي صادق است كـه تـالي از لـوازم حقيقـي مقـدم              
 با هـر    اي  هاشد اما بنا بر استلزام اكيد لوئيس چنين قضي        ب

  : تالي صادق است، استدلال نموده است

 ترديدي نيست كه به دليـل اشـتمال اسـتلزام اكيـد بـر              
 كـه در قضـيه      اي  همفهوم ضرورت اين رابطـه بـه رابط ـ       

ــيكن   متصــله لزوميــه مطــرح اســت نزديكتــر اســت، ل
 دو رابطه نيـز     د اين ده    ميشواهدي وجود دارد كه نشان      

براي اينكه تغاير ايـن دو رابطـه را         . در واقع يكي نيست   

 ـ  مينشان دهيم    بـه مـوردي اشـاره كـرد كـه بـر            .. .وانت
مصـداقي اسـت از يـك       ... نظريه استلزام اكيد    .. .اساس

نظريـه متصـلة    ... قضيه استلزام اكيد، لـيكن بـر اسـاس          
مصـداق يـك قضـية متصـلة        ... لزوميه در منطق قـديم      

منظور مثالي است كه خواجه در اسـاس        .  نيست حقيقي
اگـر پـنج زوج     «... الاقتباس مورد بحث قرار داده است       

از نظر خواجه مثالي براي يك متصـلة        » است عدد است  
لزومي حقيقي نيست به دليـل آنكـه مشـتمل بـر وضـع          

ايـن مثـال بـر      . .... محالي است يعنـي زوج بـودن پـنج        
 اسـتلزام اكيـد   عكس از نظر لوئيس موردي است از يك  

 كـه مشـتمل     اي  هدر نظام منطقي لوئيس هر قضي     . صادق
بر وضع محالي است، به عبارت ديگر هر قضية ممتنعي          

مستلزم هـر قضـية     ) مانند اين قضيه كه پنج زوج است      (
لـوئيس،   ( – چه صـادق و چـه كـاذب          -ديگري است   

اين مثال بـه لحـاظ ممتنـع        ...  لذا  )  به بعد  336  :1918
آن از نظر خواجه يك قضية لزومي حقيقـي         بودن مقدم   

ليكن همين مثـال بـه لحـاظ ممتنـع     . شمرده نشده است 
بودن مقـدم آن از نظـر لـوئيس مـوردي اسـت از يـك                

بنـابر ايـن نتيجـه مـي گيـريم كـه       . استلزام اكيد صـادق  
 كه بيانگر رابطة استلزام اكيد است نيز با قضـية           اي  هقضي

  )180-181: 1366،اي هاژ(متصلة لزوميه يكي نيست 
  

  نقد و بررسي رويكرد اول

 يكي نبودن متصلة لزومي با استلزام مادي روشن اسـت   
 در ايـن    اي  هو هر چند به نظر نمي رسد ابهـام يـا شـبه            

خصوص در ميان باشد اما ايشان ظـاهراً بحـث از آن را         
با توجه به پايه بودن هر دو نوع لزوميه و استلزام مـادي   

، موجه دانسـته    )و منطق جديد  به ترتيب درمنطق قديم     (
و اشتراط علاقة خاص بين مقـدم و تـالي در لزوميـه و              
عدم اشتراط علاقة خاص در استلزام مادي را فارق ايـن   

  .دو برشمرده است
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در مورد نسبت متصلة لزوميه درمنطق قديم بـا اسـتلزام           
 اي  هاكيد در منطق نيمه كلاسيك موجهات جديد امـا، اژ         

او مثـالي از    :  را برگزيـده اسـت     ها  هيكي از موثرترين را   
متصلة لزوميه در منطق قديم را كه مقدم آن امر ممتنعي           

اگـر پـنج زوج     (است و تالي از لوازم حقيقي آن نيست         
يي ازاسـتلزام اكيـد كـه    هـا  مثال، با )است پنج عدد است   

مقدم آنها امر محالي است مقايسه كـرده، بـا توجـه بـه              
مثـال يـاد شـده بـه        حكم منطق قديم در به حق نبـودن         

حسب واقع و نفس الامـر و حكـم لـوئيس بـه صـدق               
ي استلزام اكيد با مقدم محـال، از نسـبت متصـلة       ها  مثال

لزومي با استلزام اكيد در رويكردي سلبي پرده برداشـته          
وبه يكي نبودن متصلة لزوميه با استلزام اكيد حكم كرده          

» ممتنـع «اين حكم براين تلقي اسـتوار اسـت كـه     . است
يعنـي امـر   » محـال منطقـي  «رعبارت بوعلي بـه معنـي      د

» ممتنع«مشتمل بر تناقض است اما نگارنده معتقد است         
محـال  (» محـال غيـر منطقـي     «در نظر بـوعلي درمعنـي       

به كار رفته   ... ) رياضي، محال فيزيكي، محال فلسفي و       
 خلاف واقع   هاي  يو با متصلة به دست آمده مانند شرط       

اگرپنج زوج مـي    «د به صورت    پس باي . رفتار شده است  
ي متصلة  ها  مثالبيان شود بررسي    » بود پنج عدد مي بود    

 .كند ميلزوميه در شفا، اين مطلب را روشن 

 يـا مقـدم بـا جهـان واقـع توافـق دارد و               ها  مثال دراين  
اگـر  «شرطي به حسب نفس الامر صـادق اسـت ماننـد            

 )233 :1984ابن سـينا،    (» خورشيد طلوع كند روز است    
در صورتي كه مقـدم   . مقدم با جهان واقع توافق ندارد     يا  

با جهان واقع توافق نداشته باشد يا تالي از لوازم حقيقي           
» اگرانسان حيوان نبـود حسـاس نبـود   «مقدم است مانند    

اگر پنج زوج  بود     «  و نيز مانند      )238 :1984ابن سينا،   (
 كـه در ايـن      )239: 1404ابـن سـينا،     (» پنج عـدد نبـود    
 خلاف واقع است كه     هاي  يي از نوع شرط   صورت شرط 

به حسب واقع صادق مي باشد؛ يا تالي از لوازم حقيقـي    

مقدم نيست اعم از اينكه از لوازم لفظي آن باشـد ماننـد             
 : 1984ابـن سـينا،   (» اگرپنج زوج  بود پنج عـدد بـود  «

239 (
 كه در اين صورت بنـا بـر نظـر بـوعلي از نـوع      3
ه حسب واقع كـاذب      خلاف واقع است كه ب     هاي  يشرط

 يا اينكـه تـالي از لـوازم    4اما به حسب الزام صادق است  
 اما اين سـؤال در اينجـا مطـرح          5.لفظي مقدم هم نباشد   
كـه  » اگرپنج زوج  بود پنج عدد بـود       «است، كه در مثال     

مقدم امر محال و ممتنعي است آيا مقدم به عنوان محال           
منطقي و امرمشـتمل بـر تنـاقض لحـاظ شـده اسـت و               

 لزومي متعارف است؟    هاي  يشرطي حاصل از نوع شرط    
يا مقدم به عنوان محال غير منطقي لحاظ شـده اسـت و      
شرطي حاصل به عنوان شرطي خلاف واقع؟ ابـن سـينا           
متني دارد كه درآن به لزوم تناسـب اعتبـاراتي كـه لازم              

 تصـريح  هـا  هاست همراه با مقدم اعتبارشوند براي لزومي   
  :نموده است
مقدم صحيح الوجود، كانت الاعتبارات امـورا       فان كان ال  

و قضايا صحيحه، و ان كان محالا كانت الاعتبـارات مـا            
  ).275 :1404ابن سينا،(يصح مع ذلك المحال و تتبعه 
اگر پـنج زوج  بـود پـنج    «بر اين اساس ابن سينا متصلة  

، كـه   »هر زوجي عدد است   «را همراه با اعتبار     » عدد بود 
مـا بـا فـرض زوجيـت پـنج          به حسب واقع حق است ا     

سازگار نيست، به حسب الزام حق دانسـته ولـي همـراه          
، كه با فـرض زوجيـت   »هر زوجي عدد نيست  «با اعتبار   

پنج سازگار است به حسـب واقـع و نفـس الامـر حـق               
در اينجا اين سؤال مطرح است كـه ابـن       . 6ندانسته است 

سينا حكم به حق بودن متصلة لزومية مذكور به حسـب           
حق نبودن آن به حسب واقع و نفس الامر را بـه            الزام و   

 ـ          اي  هكدام متصلة لزوميه نسبت داده است متصـلة لزومي
 اي  هكه مقدم آن تنها محال رياضي است يا متصلة لزومي         

كه مقدم آن محال منطقي مشتمل برتنـاقض اسـت؟ در            
اعتبار نخست روشن است ابن سينا عدد بودن پنجي كه          
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اسـاس قبـول فـرض      زوجيت آن مفـروض اسـت را بر       
زوجيتِ پنج و عدد بودن همة زوج ها پذيرفته اسـت و            
به حق بودن آن به حسب الزام حكم كرده است نـه بنـا              

هم عدد بودن و هم عدد      (بر متناقض بودن زوجيت پنج      
اما دراعتباردوم ابن سينا حكم به حق نبودن        ). نبودن پنج 

 ـ          ـ  همتصلة لزومية مذكور به حسب واقـع را ب ن شـكل   اي
تدل نموده است كه كسي كـه زوجيـت پـنج را مـي              مس

پذيرد لازم نيست عدد بودن همة زوج ها را نيز بپـذيرد            
بلكــه در جســتجوي اعتبــاري مناســب بــا ايــن فــرض 

را، براين اسـاس   » هر زوجي عدد نيست   «واند قضية   ت  مي
پـس بنـابر    » هيچ عددي پـنج زوج نيسـت      «كه در واقع    

، »دد نيسـت  هيچ پنج زوجي نيزع   «قاعدة عكس مستوي    
روشن است در اين حالت به تصريح ابـن         . اعتبار نمايد 

سينا مبناي اصلي بـراي حكـم بـه حـق نبـودن متصـلة               
هـر  «لزومية ياد شده موجـود نبـودن پـنج زوج واعتبـار           

است نه متناقض بودن زوجيت پنج      » زوجي عدد نيست  
به عبـارت ديگـر     ). هم عدد بودن وهم عدد نبودن پنج      (

ي اين حكـم، امتنـاع منطقـي مقـدم          اگر مبناي اصلي برا   
هـر  «يعني متناقض بودن زوجيت پنج مـي بـود اعتبـار            

بلكـه بايـد    . معنـي پيـدا نمـي كـرد       » زوجي عدد نيست  
بگوييم هم عدد بودن پنج و هم عدد نبودن پنج از زوج            
بودن آن لازم آيد يا هم منقسم بودن پنج به متساويين و            

طلـب بـراين   ايـن م . هم منقسم نبودن پنج به متسـاويين   
نكته دلالت دارد كه ابن سينا محال را در اين قضـايا بـه         
معناي محال منطقي مشتمل بر تناقض منطقـي بـه كـار            

 را بـه معنـي محـال غيـر منطقـي و             ان  هنبرده است بلك ـ  
شرطي حاصل را به عنوان شرطي خلاف واقع  بـه كـار         
برده و با اعتبار يا اعتباراتي متناسـب بـا آن محـال غيـر             

و تشكيل قياسي مضـمر، بـه حـق بـودن آن بـه              منطقي  
حسب الزام و حق نبودن آن به حسب واقع حكم كـرده         

بديهي است در صورت قبول اين مطلـب ديگـر          . 7است

ي ياد شده در متن بوعلي يا خواجه را         ها  مثالوانيم  ت  مين
ي اسـتلزام اكيـد بـدانيم و        ها  مثالداراي وضعيتي مشابه    

ا استلزام اكيد به مقايسة     براي فهم نسبت متصلة لزوميه ب     
  .  آنها بپردازيم

شايان ذكراست در ميان متاخرين تنها خونجي، محال را         
درمعني محال منطقي و مشتمل بر تناقض به كاربرده  و           

درصورتي كه مقدم امرمحـالي باشـد،       «پذيرفته است كه    
ممكن است مستلزم تالي خاصي و نيز مسـتلزم نقـيض           

اين راي بدون   . )چهل وپنج : 1389الرويهب،  (» آن باشد 
از «شك با آن اصل از منطق استلزام اكيد كه مـي گويـد         

قابل مقايسه است »  به دست مي آيد   اي  هتناقض هر نتيج  
 كـه راي خـونجي      شـود   مـي اما با اندك تـاملي روشـن        
 قديم به اصـل يـاد       دانان  منطقهرچند نزديك ترين راي     

نظـر  شده از منطق استلزام اكيـد لـوئيس اسـت ولـي از            
منطقي غيراز آن است و لوازم منطقي متفاوتي بـر آن دو   

  8.مترتب است
ي ها مثالاكتفا به بررسي مثال واحد و عدم بررسي ساير       

وانسـت  ت مـي متصلة لزومي در منطق قديم، كه به خوبي       
تفاوت متصلة لزومي با استلزام اكيد را نشان دهد و نيـز      

 هـاي   ينداشتن رويكرد ايجابي بـه ايـن بحـث از كاسـت           
  .  ديگر اين نظريه است

شايد استلزام معنايي بيش از ساير انواع       : رويكرد دوم 

  .استلزام به متصلة لزومي نزديك باشد

 گـذرا بـه انـواع اسـتلزام     اي هيوسف ثـاني ضـمن اشـار     
استلزام مادي، اسـتلزام اكيـد، واسـتلزام        (درمنطق جديد   

و استلزام معنايي را به نوعي تـلازم بـين مقـدم           ) معنايي
 relevant(تالي، كه از سـوي طرفـداران منطـق ربـط     

logic (           پيشنهاد شده و در آن نـوعي ارتبـاط معنـايي و
مفهومي نيز بين مقدم و تالي برقراراست، تعريف نموده         
و يكي بودن متصلة لزوميـه در منطـق قـديم و شـرطي              

  :ربطي در منطق ربط را محتمل دانسته است
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يـش           از دو نـوع ديگـر بـه         شايد بتوان گفـت ايـن اسـتلزام ب
  . )62 :1374يوسف ثاني، (شرطيات لزومي ما نزديك است 

  

  نقد و بررسي رويكرد دوم

در اين رويكرد يوسف ثاني با عطف توجه به نوع پيوند           
بين مقدم و تالي در متصلة لزومي و مشابهت آن با نوع            
پيوند بين مقدم و تالي درشـرطي ربطـي در رويكـردي            
ايجابي اولين گمانه زني را مبني بـر نزديـك تـر بـودن              
استلزام در متصلة لزومي به اسـتلزام در شـرطي ربطـي            

. اقسـام اسـتلزام ارائـه نمـوده اسـت         درمقايسه  بـا ساير    
يوسف ثاني براي اشاره به شرطي ربطي از تعبيراستلزام          

اجمـال و كليـت ادعـاي       . معنايي اسـتفاده كـرده اسـت      
يوسف ثاني در اين رويكرد، عدم استناد به دليل صـريح        

يي از هـا  مثـال يا ضمني از منطق قـديم و عـدم مقايسـة     
پارادايم منطـق ربـط     يي از   ها  مثالپارادايم منطق قديم با     

 برجسـته   هاي  يكه نشان دهندة اين قرابت باشد از كاست       
  . اين رويكرد است

شـرطي ربطـي درمنطـق ربـط همـان          : رويكرد سوم 

شرطي لزومي درمنطـق قـديم اسـت و منطـق ربـط             

  گسترش منطق كلاسيك جديد

» فلسـفة منطـق ربـط     «اسداالله فلاحي در مقدمـة كتـاب        
 قـديم نسـبت   دانان نطقماستيون ريد  سه نوع شرطي به   

  :داده است
 ـ  هدر منطق قديم بين سه نوع شرطي تمايز قائل شـد           د ان

فلاحـي،  (شرطي مطلق، شرطي اتفاقي و شرطي لزومي        
1385: 9(.  

ايشان از استلزام مادي درمنطق جديد با عنـوان شـرطي           
 اتفاقي به كار رفته در زبان       هاي  يمطلق ياد كرده و شرط    

 شرطي مطلق بـه شـمار آورده       طبيعي را از موارد كاربرد    
  :است

براي » آنگاه.... اگر  «در زبان متعارف همة مواردي را كه        
وان جزء موارد كـاربرد     ت  ميد  رو  ميشرطي اتفاقي به كار     
وقتـي در زبـان متعـارف گفتـه         . شرطي مطلـق دانسـت    

 مـن هـم خانـه را    اي ههـا آب داد    اگر تو به گل    «شود  مي
 مرا برانـي بـاز بـر مـي          اگر هزار بار هم   » «ام جارو كرده 

اگـر  » «اگر عبداالله مجرم است از دوستان اسـت       » «گردم
اگرچـه هـوا بـاراني    » «كاسني تلخ است از بوستان است    

در همـة ايـن مـوارد شـرطي         » يمرو  مياست به گردش    
اتفاقي به كار رفتـه اسـت يعنـي شـرطي مطلـق بـدون               

ي مذكور حكم بـه  ها مثالدر هيچ يك از . شرطي لزومي 
 مقدم براي تالي نشده است بلكه تالي مسـتقلا و    استلزام

در برخي مـوارد نيـز بـه        . يا به همراه مقدم صادق است     
اگـر  « به كذب مقـدم حكـم شـده اسـت ماننـد            اي  هگون

در اين  » بتواني اين سنگ را برداري كلاهم را مي خورم        
مثال گوينده قصد دارد كـذب مقـدم را نشـان بدهـد و              

فلاحـي،  (شم مي خـورد     نوعي اغراق گويي در آن به چ      
  .)26و25 :1385

 اي  هفلاحي منطق ربـط را احيـاي سـنت فرامـوش شـد            
معرفي نموده است كه در آن شرطي در صورتي صـادق           
است كه بين مقـدم و تـالي آن پيونـدي خـاص برقـرار         

  :باشد
 قديم ميان مقدم و تالي شرطي لزومي و نيـز           دانان  منطق

را ضـروري   ميان مقدمات و نتيجة استدلال وجود ربـط         
 ـ  هو منطق ربـط نيـز عـزم آن دارد ك ـ          ... مي دانستند    ن اي

تنها در صـورتي    .... سنت فراموش شده را احيا نمايد و        
شرطي را صادق مي شمارد كه پيوندي ميان آن دو بيابد           

فلاحـي،  (كه بر اساس آن يكي مسـتلزم ديگـري باشـد       
1385: 20.(  

 و در مقام بيان نسبت شرطي ربطـي در منطـق ربـط بـا              
متصلة لزومي در منطق قديم درحكمي جزمي بـه يكـي           

  :بودن شرطي ربطي با شرطي لزومي حكم كرده است
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بـه نظرمتـرجم شـرطي ربطــي در منطـق جديـد همــان      
  .)9 :1385فلاحي، (شرطي لزومي در منطق قديم است 

فلاحي به اين نكته نيزاشاره كرده كه به دليـل پيونـدي كـه            
 يا شرطي ربطي هسـت،   بين مقدم و تالي در شرطي لزومي      

جدول ارزش چهار سطري رايج براي شرطي لزومي بايـد          
  :جاي خود را به جدول ارزش هشت سطري بدهد

  
  
  
  
  
  
  
  

 به دليل اينكه قـادر      ،منطق رايج ... جدول ارزش شرطي    
نيست ربط مقدم و تالي را نشان دهد بايد جاي خود را            

 .به جدول يگري بدهد

 قديم شناخته شـده  دانان طقمناين جدول ارزش نزد  ..... 
بوده است زيرا كه آنها مـي گفتنـد كـه صـدق شـرطي               
لزومي سـه حالـت دارد در حـالي كـه كـذب آن داراي               

  .)21و20 : 1385فلاحي،  ( 9چهار حالت است
فلاحي سپس جدول شرطي لزومـي را در يـك جـدول          
دو سطري كه درآن صرفا بر پاية ربط بين مقدم و تـالي             

ي حكم شده است خلاصه كرده      به صدق يا كذب شرط    
و آن را نشانة ناكارآمدي جـدول ارزش در منطـق ربـط         

  :دانسته است
 ـ  مـي اما جدول شرطي لزومي را       وان بـه صـورت زيـر       ت

  :خلاصه كرد
  
  
  

د كـه روش جـدول ارزش در منطـق          ده    ميو اين نشان    
 .)21 :1385فلاحي، (ربط كارايي چنداني ندارد 

ر بخشي كه به تحليل     وي همچنين در تقسيمي متناظر د     
 مسلمان اختصاص داده اسـت بـه   دانان  منطقشرطي نزد   

  :سه نوع قضية فصلي اشاره كرده است
براي تركيب فصلي نيز اين سه نوع با كمـي تفـاوت در             

) فصـلي مطلـق، ب    ) الـف : نام شناخته شده بوده اسـت     
آشكار است كه اين تقسيم     . فصلي عنادي، فصلي اتفاقي   

 مـانع جمـع و      ،فصلي به حقيقـي   غير از تقسيم معروف     
  )11 :1385فلاحي، . (مانع خلو است

و بالاخره اينكه ايشان در مقام بيان نسبت منطق ربط بـا            
ــد، منطــق ربــط را گســترش آن   منطــق كلاســيك جدي

  :دانسته است
منطق ربط هرچند صرفا احكام شـرطي لزومـي را بيـان            

 اما از شرطي مطلق نيز غافل نمانـده اسـت و آن             كند  مي
همچنين در  . كند  ميا بر اساس ناقض و فاصل تعريف        ر

 هـاي   ي مطلـق بـه فصـل      هاي  يمنطق ربط علاوه بر فصل    
 ـ  ميبر اين اساس    . شود  ميعنادي نيز توجه     وان منطـق   ت

ربط را گسترش منطق جديـد دانسـت همـان طـور كـه        
نيـز گسـترش منطـق      ) منطق موجهـات  (=منطق وجهي   
  .)21: 1385فلاحي، (جديد است 

  
  رسي رويكرد سومنقد و بر

در اين رويكرد شرطي مطلق در كنار شـرطي اتفـاقي و            
شرطي لزومي به منطق قديم نسبت داده شده و بي آنكه          
دليلي بر آن ذكر شود ظاهرا به قصد ايجـاد تنـاظر بـين              
منطق قديم و جديد معادل استلزام مادي منطق كلاسيك       

 متناظر با ايـن بحـث، فصـلي         10.جديد تلقي شده است   
 عنادي و اتفاقي بـي آنكـه        هاي  ينيز در كنار فصل   مطلق  

 قـديم نسـبت داده      دانـان   منطقدليلي بر آن ذكر شود به       
تعبيـر اسـتلزام مـادي يـا بـه تعبيـر فلاحـي        . شده است 

  ربط بين مقدم و تالي  شرطي لزومي
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 هـا   مثالاز برخي   ) در معني استلزام مادي   (شرطي مطلق   
يي براي اتفاقي   ها  مثالدر زبان طبيعي كه در منطق قديم        

اگر عبداالله مجرم اسـت از دوسـتان        «ند  د مان ان  هتلقي شد 
و نيـز   » اگر كاسني تلخ است از بوسـتان اسـت         «،»است

اگـر  «ي شـرطي  نظيـر       هـا   هتعبير اتفاقي ازبرخـي گـزار     
كـه  » بتواني اين سنگ رابرداري كلاهم را خواهم خـورد   

هم مقدم و هم تالي آن كاذب اسـت و تنهـا بـر اسـاس          
ي آيد نيـز    شروط صدق استلزام مادي صادق به شمار م       

از جمله مواردي است كه در اين رويكـرد بـدون ارائـه             
  .دليل مطرح شده است

 ـ          در  در بـاب    اي  هاينجا بي مناسبت نيسـت بـه ذكـر نكت
معني حق در نظر ابن سـينا        شروط صدق اتفاقية عامه و    

ابن سينا درمقام تعريف اتباع غيـر لزومـي         . نيز بپردازيم 
اگرانسـان موجـود    «يعني اتفاقيه عامه پس از بيان مثـال         

بـه قيـدي اشـاره كـرده كـه          » است فرس موجود اسـت    
براســاس آن نــه تنهــا رابطــة مقــدم و تــالي در اتفاقيــه 
ضروري نيست بلكه حتي لازم نيست اين رابطه درعالم         
خارج اتفاق بيافتد تا متصله صادق شود بلكه همين كـه           
اين رابطه بر اساس معيارهاي جهان واقع جـواز وقـوع            

د براي صدق آن كافي است حتي اگـر چنـين           داشته باش 
  :اتفاقي نيافتد

قد يكون الاتباع علي سبيل خارجة عن هـذه السـبيل،            و
فيكون المقدم اذا كان صادقا فان التالي ايضا صادق مـن           

كمـا اذا  .. .غير ان تكون هناك علاقة من العلاقـات البتـة     
 فالفرس موجـود لا علـي       ،ان كان الانسان موجودا   : قلنا  

... .منا ان ذلك الاتباع امر واجب في الوجود نفسـه         حكم  
و ان لـم يكـن      بل علي تجويز منا ان يكون اتفق اتفاقا         

و القول العام الشرطي يقتضي ان يدخل        ..... اتفق اتفاقا   
  )234: 1984،ابن سينا( فيه جميع هذا 

اتفاق تـالي   بدين ترتيب ابن سينا در اتفاقيه صرف جواز   
الي با مقتضيات جهان واقع و جواز       يا به تعبيري توافق ت    

از . وقوع آن را براي صدق اتفاقيه كـافي دانسـته اسـت           
ــر     ــه از تعبي ــف اتفاقي ــينا در تعري ــرابن س ــرف ديگ ط

» والموافقة ليس الا نفس تركيب التـالي علـي انـه حـق            «
بـر ايـن    .  اسـتفاده كـرده اسـت      )279 :1984ابن سينا،   (

عني آنچـه بـا     اساس واژة حق بايد در نظر ابن سينا در م         
جهان واقع توافق دارد يا آنچه تلفيق آن با جهـان واقـع             
امكان پذير است هرچند بالفعل مصداق نداشـته باشـد،          
بكار رفته باشد كه البتـه در ايـن صـورت حـق اعـم از                

  11.صادق خواهد بود
اين تفسير البته همان تفسيري است كـه فلاحـي، علـي            

ق، آن را رغم تصـريح ابـن سـينا بـه آن در عبـارت فـو        
نپذيرفته و نگارنده را به ارائة تفسـيري عجيـب از ابـن             

  .سينا متهم كرده است
حاج حسيني در برخي مواضع، اتفاقي را به دو صـورت       

  .a 1388 :108(12 فلاحي، (عجيب تفسير كرده است
اما نگارنده بر اين عقيده است كه توجه به ايـن مطلـب             

 آن را معيـار  كه ابن سينا در شفا جهان واقع و مقتضيات        
قرار داده و از اين معيار هم در قلمرو اتفاقيات و هم در             

 و روابـط  فيمـابين       هـا   هقلمرو لزومي ها و حتي منفصل     
آنها، تبعيت كرده از اهميت به سزايي برخوردار است و          
غفلـت از آن بـه تفاسـيري ناصـواب از مـتن شـفا مـي        

  .  انجامد
ط صـدق  حكم به ناكارآمدي جدول ارزش در بيان شرو     

متصلة لزوميه كه فلاحي به آن اشـاره كـرده اسـت، امـا       
تعبير ديگري است ازتابع ارزشي نبودن متصلة لزومي و         
اينكه يگانه شرط صدق متصلة لزومي علاقة لزومي بين         

  .مقدم و تالي است
حكم جزمي به يكي بودن شرطي ربطي با متصلة لزومي 

يي ادات  نيز نيازمند تاملي دقيق در نقش نحـوي و معنـا          
ربط شرطي در هر يك از اين دو و نسبت آن بـا سـاير               

ي منطقي در پارادايم مربوط است كه تنهـا پـس           ها  تثاب
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 و صـرف    13از يك بررسي همه جانبه امكان پذيراسـت       
 در نوع پيوند بين مقـدم و تـالي          ها  تيافتن برخي شباه  

  . براي حكم به يكي بودن آنها كافي نيست
ته ضروري است كه منطق ربط  به علاوه توجه به اين نك     

 كـه مهمتـرين     Rدر برخي از نظـام هـا ازجملـه نظـام            
آنهاست علي رغم اختلاف بنيادين بـا منطـق كلاسـيك           

 و بـه چـالش كشـيدن        هـا   هجديد در قلمرو منطق گـزار     
اســتلزام مــادي در ايــن حــوزه، توســعه و گســترش آن 

 در حالي كه منطـق قـديم، بـا غيبـت            شود  ميمحسوب  
 روبروست بنـابراين حتـي احـراز برخـي          استلزام مادي 

 نيز نبايد موجب شود تـا منطـق قـديم بـا آن              ها  تشباه
دسته از نظام هايي ازمنطق ربط كه توسـعه و گسـترش            

ند مقايسـه شـود     شو  ميمنطق كلاسيك جديد محسوب     
بلكه اين تطبيق صرفا بايد با نظام هـايي صـورت گيـرد        
ر كه بديل و جانشين منطـق كلاسـيك جديـد بـه شـما             

  .  يندآ مي
دقيقـا  تعريف لوئيس ازاستلزام اكيـد     : رويكرد چهارم 

اسـت و احتمـال اينكـه       شبيه تعريف ابهري از لزوم      

متصلة لزومي همان استلزام اكيد باشـد دور از ذهـن           

  .نيست

كـه  » شرطي لزومي درمنطق جديد   «فلاحي، اما در مقالة     
منتشرشده است پس ازبيان نظر فـارابي و        1388در بهار   

 سينا در مورد نسبت لزوم، ضرورت و دوام با استناد           ابن
به متن ذيل از اثيرالدين ابهري به اين نكته اشـاره كـرده            
است كه ابهري بر خلاف نظرفارابي وابن سـينا لـزوم را       

و يعني بـا للـزوم      : دقيقا به معناي ضرورت گرفته است     
عنه ان يكون نقيضه مع صدق الاصـل ملزومـا للمحـال            

  ).183: 1370ابهري،(
وي سپس به نقد خواجه نصير الدين طوسي بـر ابهـري          
پرداخته و با استناد به عبارت زير از خواجـه  نظـر وي              

: مبني بر جديد بودن تعريف ابهري را بيان كـرده اسـت           
  .)183 :1370طوسي،(هذا اصطلاح تفرد به 

ايشان در ادامه، تعريف ابهـري از لـزوم را دقيقـاً شـبيه              
زام اكيد دانسته و ايـن احتمـال را         تعريف لوئيس از استل   

كه شرطي لزومي همان استلزام اكيد باشـد دور از ذهـن     
  به ترتيـب       و    در اين تعريف علائم     . ندانسته است 

  :براي استلزام اكيد و امكان به كار رفته است
اثيرالدين ابهري، بر خلاف فارابي و ابن سينا، لزوم را به           

و خواجه نصير، در نقدي     .. . ضرورت گرفته است   معناي
كه بر كتاب ابهري نگاشته، به جديد بودن ايـن تعريـف            

در دوران معاصـــــر ...... .اشـــــاره كـــــرده اســـــت
ضرورت را به استلزام مادي افـزوده و        ... .لوئيس.اي.سي

. ناميـده اسـت   » اسـتلزام اكيـد   «شرطي به دست آمده را      
دن اجتمـاع مقـدم و      لوئيس استلزام اكيد را به محال بـو       

  :نقيض تالي تعريف كرده است
 

اين تعريف، دقيقا شبيه تعريفـي اسـت كـه هفـت قـرن             
 . اثير الدين ابهري براي لزوم ارائه كرده بود،پيش از آن

در اينكه شرطي لزومي تابع ارزش نيست شكي وجـود          
ندارد اما اين احتمال كه شرطي لزومـي همـان اسـتلزام            

ابهـري آن را  ..  .چندان دور از ذهن نيسـت و اكيد است   
پذيرفته و خواجه نصير آن را موجه اما بي فايده دانسته           

  ).21وb 1388  :19،20فلاحي،(است 
 و يوسـف ثـاني      اي  هفلاحي سـپس بـه بيـان ديـدگاه اژ         

پرداخته و ضمن اشاره به اينكه يوسف ثاني دليلي براي          
 پاية تقسيم    بحث خود را بر    اي  هنظر خود ذكر نكرده واژ    

لزومي به حقيقي و لفظي اسـتوار نمـوده اسـت ديـدگاه          
  : را  نقد نموده استاي هاژ

... . امـا كنـد  مييوسف ثاني دليلي براي سخن خود ذكر ن 
د اين است كه اسـتلزام      ده    مي نشان   اي  هآنچه استدلال اژ  

 ـ  مييكي نيست اما از اين ن     » لزوميه حقيقي «اكيد با    وان ت
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نيـز  » مطلـق لزوميـه  «ام اكيـد بـا   نتيجه گرفت كه اسـتلز   
  .)b1388: 21 فلاحي، ( متفاوت است 

فلاحي در ادامه بر اساس اين فرض كه شـرطي متصـل            
تفسير شود به مقايسة تعريف لزومـي     » استلزام مادي «به  

در نظر ابهري و تعريف اسـتلزام اكيـد در نظـر لـوئيس              
پرداخته و تعريـف واحـدي را بـراي  ايـن دو در نظـر                

  بـه     و       و  در ايـن تعريـف علائـم      . تگرفته اس ـ 

  :ترتيب براي استلزام مادي و ضرورت به كار رفته است
تفسـير كنـيم    » اسـتلزام مـادي   «اگرشرطي متصـل را بـه       

ــي ــ م ــوئيس را ت ــري و ل ــف ابه ــاس .. .وان تعري ــر اس ب
ــرورت« ــادي «و » ضـ ــتلزام مـ ــود » اسـ ــف نمـ : تعريـ

  ).b1388: 22 فلاحي،  ( 
ــدي    ــورت بنــ ــي صــ ــه فلاحــ ــالاخره اينكــ  و بــ
ــي   ــلة لزوم ــراي متص  را ب

پيشنهاد نموده و آن را به اين دليـل كـه نسـبت متصـلة               
لزومي را با متصلة اتفاقي و متصلة مقسـمي بـه خـوبي             

د و ضـرورت در آن وصـف كـل شـرطي            ده ـ    مينشان  
 :b1388 فلاحـي،  ( است، دقيق توصـيف كـرده اسـت    

23.(  
 1388كه در زمسـتان     » اتفاقي در منطق جديد   «در مقالة   

منتشر شده است نيز فلاحي پس ازاينكـه بـا اسـتناد بـه         
 در متون منطقي قديم، نوعي اتفاقي را، كه         ها  مثالبرخي  

به زعم وي معادل استلزام تابع ارزشي مـادي اسـت، در           
منطق قديم شناسايي نموده و آن را اتفـاقي اعـم ناميـده       

شـرطي لزومـي را ماننـد    ) a1388: 107، فلاحي (است
  استلزام اكيد لوئيس با استفاده ازعلامت

تعريـف  ) براي استلزام مـادي و ضـرورت       (   و     

  : كرده است
تفسـير كنـيم،    » استلزام مادي «شرطي اتفاقي را به     .. .اگر
لـوئيس، شـرطي لزومـي را بـر         .اي.وانيم مانند سـي   ت  مي

تعريـف  » اسـتلزام مـادي   «و  » ضـرورت «اس تركيب   اس
 a1388:111 فلاحي،( :كنيم
  .)112 و

ــه    ــي را ب ــي متصــلة لزوم ــة قبل ــد مقال ــپس همانن و س
  .نشان داده استصورت

  

  نقد و بررسي رويكرد چهارم

فلاحـي در   » شرطي لزومـي در منطـق جديـد       «در مقالة   
تصـرف كـرده و عبـارت    متني كه از ابهري نقل كـرديم        

را در گيومه قرار داده و در اشتباهي آشكار         » اللزوم عنه «
چنين برداشت كرده است كـه ابهـري در ايـن مـتن در              

بر آمده است و سپس بـه اخـتلاف    » لزوم«صدد تعريف   
خواجه با ابهري پرداخته و چنين برداشت نموده اسـت          
كه خواجه در متنـي كـه از وي نقـل شـد در صـدد رد                 

است در حالي كه نه ابهـري در        » لزوم« ابهري از    تعريف
متن ياد شده درصدد تعريف لزوم است و نه خواجه در           
مقام نقد تعريف ابهري از لزوم بلكه متن ابهري مربـوط           
به مبحث عكس وشرط لزوم عكـس از اصـل اسـت و             

يعني باللزوم عنه ان يكـون نقيضـه مـع صـدق            «عبارت  
ــال   ــا للمح ــل ملزوم ــي  » الاص ــدين معن ــه  ب ــت ك اس

منظورازشرط لزوم عكس از قضيه اصل اين اسـت كـه           «
نقيض عكس همراه با صدق قضية اصـل ملـزوم محـال     

عبـارت  . كه به كلي از مقصود فلاحي دور اسـت        » باشد
  .خواجه نيز در رد اين شرط ابهري است

بعلاوه فلاحي تنها با استناد به يك متن كه به زعـم وي             
ي هـا   مثالفارغ از   متضمن تعريف ابهري ازلزوم است و       

ديگر متصلـة لزوميه و شواهد بسيارديگر، مـدعي شـده          
است كه تعريف لوئيس دقيقا  شبيه تعريفي است كه به           
زعم ايشان هفت قرن پيش از آن ابهـري از لـزوم ارائـه              

  .كرده است
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اي مبنـي بـر يكـي نبـودن متصـلة             ايشان در رد نظـراژه    
 توضيحي ادعا  اكيد نيز بدون هيچ گونه   لزوميه با استلزام  

كرده است كه اين استدلال بـراي يكـي نبـودن اسـتلزام            
مطلـق  «اكيد با لزوميه حقيقي كـافي اسـت ولـي بـراي             

» مطلق لزوميه «معلوم نيست منظور ايشان از      . نه» لزوميه
 اي  هچيست؟ آيا منظور ايشان اين است كـه اسـتدلال اژ          

واند نشـان دهـد كـه اسـتلزام اكيـد بـا لزوميـه            ت  ميتنها  
واند نشان دهد كـه اسـتلزام      ت  مييقي يكي نيست اما ن    حق

اكيد با لزوميه لفظي نيز يكي نيست؟ اگر چنين است آيا          
متن ابهري كه به زعم ايشان به تعريـف لـزوم پرداختـه             
است و تنها مستند ايشان براي يكي گرفتن استلزام اكيد          
با متصلة لزوميه است در مقام تعريف لزوم لفظـي بيـان            

، كه آن را در »مطلق لزوميه «آيا ايشان براي    شده است؟     
و » شرطي مطلق «گيومه نيز قرار داده است،  نيزهمچون        

معني خاصي در نظر گرفته اسـت؟ اگـر         » فصلي مطلق «
چنين است بايد ايشان خود توضيح دهـد كـه آن را بـه              
  چه معنايي و براساس چه مستنداتي اختيار كرده است؟

زاينكـه شـرطي لزومـي در        و بالاخره اينكه ايشان پس ا     
نظر ابهري را معـادل اسـتلزام اكيـد در نظـر لـوئيس بـا              

 نشان داده    و   ي  ها  تصور

ــورت    ــا صـــ ــي را بـــ ــلة لزومـــ ــت متصـــ اســـ
ــا   ــرده ام ــدي ك ــول بن  فرم

معلوم نكرده است متصلة لزومي بـا ايـن صـورت چـه             
و استلزام اكيد در    نسبتي با شرطي لزومي در نظر ابهري        

نظر لوئيس دارد؟  بعلاوه معلـوم نكـرده اسـت متصـلة             
لزوميه با اين صورت به متصلة لزوميـه در نظـر ابهـري             
اختصاص دارد يا به متصلة لزوميه در معني متـداول در           

» اتفـاقي در منطـق جديـد   «البته در مقالـة   . منطق سينوي 
م نيزفلاحي شرطي لزومي را به شكلي مشابه بـا اسـتلزا          

 تعريـف   اكيد لـوئيس يعنـي بـا صـورت          

نموده و سپس متصلة لزومـي را ماننـد مقالـة قبلـي بـا               
  نشـان داده اسـت   صورت  

معلـوم نيسـت    . بدون اينكه نامي از ابهري به ميان آورد       
آيا اطلاق عبارت او در اين مقاله بر ايـن معنـي دلالـت              

تصلة لزوميه در معني    دارد كه وي اين صورت را براي م       
متداول در منطق سينوي در نظـر گرفتـه اسـت؟ و اگـر              

  .چنين است چرا هيچ دليلي بر آن ذكر نكرده است
تهافت يا عدم تهافت موضـع ايشـان در رويكـرد سـوم             
مبني بر ربطي بودن متصلة لزومي بـا موضـع ايشـان در            
رويكرد چهارم مبني بر احتمال يكي بودن متصلة لزوميه    

لزام اكيد كـه بـه ابهـري بـه طـور خـاص يـا بـه                  با است 
 قديم به طور عام نسبت داده شده، نيزمسـئلة          دانان  منطق

. واند توضيح دهـد   ت  ميديگري است كه تنها خود ايشان       
اين مواضع شايد به اين دليل باشـد كـه ايشـان متصـلة              
لزوميه را درسيستم هاي مختلفي تحليل كرده اسـت تـا           

براي تحليل اين مسئله محـك      توانايي اين سيستم ها را      
بزند و آن سيستم را كه از توانـايي بيشـتري برخـوردار             

  . است برگزيند
اما رويكرد مولـف درمـورد نسـبت متصـلة لزوميـه بـا              
استلزام اكيد و شرطي ربطي اين است كه متصلة لزومي          
با استلزام اكيد يكي نيست ولي براساس برخي قرائن به          

يك است اما با توجه بـه  شرطي ربطي در منطق ربط نزد   
غيبت استلزام مادي در منطق قديم تنها با نظام هـايي از            
منطق ربط كه بديل و جانشين منطـق كلاسـيك جديـد            

تفصـيل ايـن    . ند قابـل مقايسـه اسـت      شـو   ميمحسوب  
  . شود ميرويكرد به مقالة ديگري موكول 

  
  نتيجه

علاقة لزومي بين مقدم و تالي يگانه شرط صدق متصلة          
از اين رو اين متصله غير      .  در منطق سينوي است    لزومي

تابع ارزشي است و تنها بـا انـواع غيـر تـابع ارزشـي از             
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شرطي ها ي منطق جديد يعني شرطي استلزام اكيـد  و            
يي از منطـق  هـا   مثـال .  شرطي ربطي قابل مقايسه اسـت     

 ـ  هقديم كه در رويكرد اول مورد استناد واقـع شـد           د از  ان
ند و دليل ارائـه شـده در ايـن          نوع شرطي خلاف واقع ا    

رويكرد در مورد يكي نبودن متصلة لزومـي بـا اسـتلزام            
اين ايراد اما مسـتلزم يكـي       . اكيد وافي به مقصود نيست    

بودن متصله با استلزام اكيد نيست زيرا رد دليل خـاص            
عطف توجه  . نبايد به منزلة نفي هرگونه دليل تلقي شود       

 متصـلة لزومـي و      به نوع پيونـد بـين مقـدم و تـالي در           
مشابهت آن با نوع پيوند بين مقـدم و تـالي در شـرطي              
ربطي نيز براي حكم به يكـي بـودن متصـلة لزومـي بـا          
استلزام در شرطي ربطي كافي نيست چون صرف يافتن         

 در نوع پيوند بين مقـدم و تـالي بـراي            ها  تبرخي شباه 
حكم به يكي بودن شرطي ربطي با متصلة لزومي كـافي          

حكم نيازمند تاملي دقيق در نقش نحـوي و         اين  . نيست
معنايي ادات ربط شرطي در هر يك از اين دو و نسبت             

ي منطقي در پارادايم مربوط است كه       ها  تآن با ساير ثاب   
تنها پس از يك بررسي همه جانبه امكـان پذيراسـت و            

  .بايد در مقالة مستقلي تعقيب شود
، توسعه  R اما منطق ربط در برخي از نظام ها مانند نظام         
 در شـود  مـي و گسترش منطق استلزام مـادي محسـوب       

حالي كه منطق قديم، با غيبت استلزام مادي روبروسـت          
. و بنا بر نظر نگارنده هيچ نسبتي با استلزام مادي نـدارد           

هـايي از   از اين رو مقايسه وتطبيق منطق قـديم بـا نظـام       
منطق ربط كه مكمل و گسترش منطق كلاسيك جديـد           

  . يند صحيح نيستآ به شمار مي
 

 

  ها تپي نوش

 كمتر از پنج در صد مطالب اين مقاله با مطالب پايان نامه -1
. دكتري اينجانب و يا مقالات مستخرج از آن همپوشاني دارد
اين ميزان نيز بـه دليـل ارجاعـاتي اسـت كـه در برخـي از                 

مقالات به پايان نامه اينجانـب يـا مقـالات مسـتخرج از آن              
  .مولف ناگزير از آن بوده استصورت گرفته و 

 در يكـي از عبـاراتي كـه در فـوق نقـل              »قديكون« واژة   -2
كرديم بر اين ملاك دلالت دارد كـه حتـي اگـر گـاهي هـم                

 ـ  ميامكان صدق متصله  فراهم باشد، ن       وان متصـله رابـراي     ت
هميشه كاذب دانست و روشن است كه در دو حالت از سه            

صـدق متصـله منتفـي    حالت ياد شده در متن خواجه امكان      
نيست در حاليكه خواجه بنابر تقدير حالتي خـاص كـه بـه              

 .كذب متصله مي انجامد به اين حكم رسيده است

: 1367طوسـي،    ( خواجه نيز اين مثال را نقل كرده است        -3
81.(  
 »ان كانت الخمسة زوجا فانه ينقسم بنصفين« و نيز مانند -4
زوجـا ينقسـم    الخمسـة ان كانت  « و   )45، ص 1362بهمنيار،(

 .)96: 1316سهلان ساوي،  ( »بمتساويين

اگر حسن از طبقة دهم سقوط كـرده بـود كشـته      « مانند   -5 
 كه البته ابن سينا بـراي ايـن مـورد كـه كـذب آن                »نمي شد 

 خلاف هاي يقطعي است و وجه فارق استلزام مادي با شرط        
روشن است اين مثال به عنـوان  . واقع است مثالي نزده است  

راي استلزام مادي به  دليل كذب مقدم صـادق اسـت    مثالي ب 
 »كشـته مـي شـد   «اما به عنوان شرطي خلاف واقع بـا تـالي        

 .  كاذب است»كشته نمي شد «صادق ولي با تالي

اگـرپنج زوج اسـت پـنج    « توضيح بيشتر در مورد قضية   -6
متصـلة لزومـي و انـواع آن در منطـق           «در مقالـة    » فرد است 
  .مده است كه در دست چاپ است تاليف نگارنده آ»سينوي

اين صورت محال غير منطقي شامل ممتنـع هـاي            كه در  -7
.. .غير منطقي از قبيل زوج بودن پنج و موجود بودن خـلا و            

آنها را تنهـا بـه عنـوان      )  و پيروان وي  (شود كه ابن سينا       مي
اي كاذب  تلقي كرده و با قرار دادن آنها در مقام مقدم                قضيه

بر .  شرطي خلاف واقع مبادرت كرده است      به ساختن گزارة  
  . محال منطقي است ممتنع و اين اساس محال اعم از

 خونجي براساس اين كاربرد از معني محال، به ابن سـينا            -8
دربحث تلازم متصلات ومنفصـلات ايـراد گرفتـه و برخـي            
ازروابط مورد قبول وي بين متصلات و منفصلات را مردود          

 ولي همانطور كه    .)208-226،  1389ونجي،  خ (دانسته است 
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بيان شد اين اختلاف مولود دو كاربرد متفاوت ازواژة محال          
است كه بر اساس آن ابن سينا محال را درمعني محـال غيـر             

لـذا  . منطقي به كار برده است و خونجي در معنـي متنـاقض        
اين اختلاف به منزلة اختلاف ديدگاه آن دو درموضوع واحد 

صورتي  در«قول خونجي مبني بر اينكه      اما  . نبايد تلقي شود  
كه مقدم امرمحالي باشد ممكن است مستلزم تالي خاصي و          

 با آن اصل از منطق استلزام اكيـد     »نيزمستلزم نقيض آن باشد   
 از  »اي به دسـت مـي آيـد         از تناقض هر نتيجه   «كه مي گويد    

اين جهت تفاوت دارد كـه در راي خـونجي تـالي نيـز امـر          
لوازم مقدم است اما در منطـق اسـتلزام   متناقضي است كه از  

اي اسـت اعـم از اينكـه تـالي        اكيد تناقض مستلزم هر گزاره    
  .  ممكن الصدق باشد يا متناقض

 در اينجا فلاحي به متني از قطب الدين رازي در كتـاب              -9
، كه در آن بـه سـه حالـت صـدق و             114شرح شمسيه، ص  

اد چهار حالت كذب براي لزوميه تصريح كـرده اسـت اسـتن           
  .كرده كه براي جلوگيري از اطناب  آن را نياورده ام

، 1389 براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به حاج حسيني،         -10
د؟ كـه  ان ه قديم از استلزام مادي آگاه بوددانان منطقآيا  «مقالة  

 1389هاي فلسفي دانشگاه تبريز در سال        وهشژدر نشرية پ  
  .چاپ شده است

 اساس  قضايايي كه در جهان        لازم به ذكر است بر اين      -11
كنوني مسبوق به سابقه نيستند يا صدق آنها نامتعارف است          

واننـد در مقـام تـالي       ت  مي ن » متر قد دارند   20اسب ها   «مانند  
ضامن صدق اتفاقي به شمار ايند بلكه تنها قضايايي كـه نـه             
تنها امكان وقوع دارند بلكه بر اساس معيار هاي جهان واقع           

وانند مانند قضاياي   ت  ميارند اين نوع قضايا     جواز وقوع هم د   
  . صادق در مقام تالي صدق اتفاقي را تضمين كنند

  : فلاحي اين دو تفسير را چنين نقل كرده است-12
ديگري آنكه در آن به جواز وقوع تالي به دنبال مقـدم            ) الف

) 4(ماننـد  حكم شده باشدحتي اگر چنين چيزي اتفاق نيافتد       
كه جـايز   ...» اشد فرس نيز موجود است    اگر انسان موجود ب   «

است انسان موجود باشد و در پي آن فرس نيز موجود گردد 
  )a1381  :29  و حاج حسيني، 43: 1375حاج حسيني، (

ابن سينا در دومين نـوع اتبـاع، مفهـوم شـرطيت را در              ) ب
تعليق جواز وقوع تالي به دنبال مقدم و نه در تعليـق وقـوع              

 و  44: 1375حـاج حسـيني،      (ي دانـد   دنبال مقدم م ـ   تالي به 
  .)a1381: 30 حاج حسيني، 

ي مقالة لزومي حقيقـي و    ها  ت فلاحي در يكي از پانوش     -13
لزومي لفظي نيز دو دليل بر ربطي بودن متصلة لزومـي بيـان     

اگر پنج «كرده است كه به نظر نگارنده از فهم نادرست مثال      
 ناشـي    و تحليل ابـن سـينا از آن        »زوج است پنج عدد است    

 .)111و110: 1388فلاحي، (شود  مي
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، همراه  اشارات و تنبيهات  )  1403(ابن سينا، حسين     -
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 . كتاب
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، همراه بـا    مطالع الانوار ) 1294(ارموي، سراج الدين     -
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قضـــاياي شـــرطيه و  ) 1366(اي، محمـــدعلي  اژه -
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بررســي و تحليــل ) 1380( حــاج حســيني، مرتضــي -
مجلة برهان خلف در دو نظام منطقي قديم و جديد،          

علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني         
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 بررسـي و تحليـل    ) a1381( حاج حسـيني، مرتضـي       -
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 .27-50شماره اول، صص 
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 .انتشارات كتبي نجفي: ، قمارموي

، شرح شمسيه كـاتبي قزوينـي    ) 1304( -------- -
 .كتابفروشي اسلاميه: تهران

خـونجي، افضـل الـدين      : در مقدمه بر  .  الرويهب، خالد 
: ، تهران لاسرارعن غوامض الافكار  كشف ا ) 1389(

انتشارات موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران و        
 .موسسة مطالعات اسلامي دانشگاه ازاد برلين

البصـائر  ) 1316(سهلان سـاوي، زيـن الـدين عمـر           -

، با تعليقـات شـيخ عبـده،        النصيريه في علم المنطق   
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، اساس الاقتباس ) 1367( طوسي، خواجه نصيرالدين     -
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تعـديل المعيـار    ) 1370( طوسي، خواجه نصيرالدين     -

، در كتاب منطـق و مباحـث        في شرح تنزيل الافكار   
 .دانشگاه تهران: الفاظ، گرداوري مهدي محقق، تهران

در مقدمه بر ريـد، اسـتيون،       ) 1385(فلاحي، اسداالله   -

 ـ  : ، ترجمـة اسـداالله فلاحـي، قـم        ق ربـط  فلسفة منط
 .انتشارات مفيد

 منطــق جديــد اتفــاقي در) a1388( فلاحــي، اســداالله -
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انتشارات دانشگاه تبريـز،    : ، تبريز 214، شمارة   فلسفي
 .105-133صص 

شرطي لزومـي در منطـق   ) b1388 (  فلاحي، اسداالله -
 .7-46، تاملات فلسفيدو فصلنامه جديد، 

لزومي حقيقي و لزومي لفظـي،       ) 1388 (-------- -
 .107-127، دو فصلنامه فلسفه و كلام اسلامي

، همراه با   شمسيه)  1304( كاتبي قزويني، نجم الدين      -
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استلزام محال در برهان    ) 1374(يوسف ثاني، محمود     -
، 2، شـماره    خردنامه صـدرا  نظر ملاصدرا،   خلف از   
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